
جمله ي ذكر شده در اصلِ پرسش، سه جزئي با متمم است زيرا فعل جمله (برمي خوريم)تنها گذر به متمم دارد و در ميان ۱.گزينه ۳
گزينه ها نيز در شماره ي ۳ پرداختن به معني توجه كردن و گذرا به متمم است.

گوناگون و دانش پژوهان»  دو واژه ي مشتق مركب هستند/ در گزينه ي۳،«گزارش نويسي»  و در گزينه ي ۴، «جست و ۲.گزينه ۳
جو» مشتق مركب هستند.

فعل جمله تنها يك گذر دارد و آن هم گذر به مفعول است و روشن است كه تنها گزينه ي ۱ درست است. ۳.گزينه ۱
تركيبات وصفي:۱- اين روزنامه، ۲- هر روز، ۳- كودكان دوازده ساله، ۴- همان چاپخانه، ۵- چند دسته، ۶- دسته ي ۴.گزينه ۲

بزرگ
تركيبات اضافي: ۱- نام روزنامه، ۲- سر زبان ها، ۳- مديرِ آن ۴- نام نسيم، ۵- نسيم شمال، ۶- زمان انتشار ۷- انتشار آن

مشتق ها: ادبياّت (ادب + تِه+  )، خواننده ، بينش استعاري، گفتار، ادبياّت، جايگاه - واژه ي بهتر ساده است چون ۵.گزينه ۱

پسوند «تر» تكواژ تصريفي است./ مركّب : رمان نويس
مشتق مركّب ها: جهان بيني، ريشه يابي

واژه هاي نادرست و شكل درست آنها چنين است: توطعه (توطئه)، وجاحت (وجاهت)، صواب(ثواب)، حوزه (حوضه)، ۶.گزينه ۴
لعامت (لئامت)

زيرا كه فعل «نديدند» در معنايِ «به شمار نياوردند، ندانستند، نپنداشتند و ...» است و بر پايه ي آموزه ي ك. زبان و ادبيات ۷.گزينه ۲
فارسي ۳. فعل گذرا به مفعول و مسند و سازنده ي جمله ي چهار جزئي با مفعول و مسند است.

ِـ / ارتباطات / اكنون / رسانه ها / ِـ / فنون / ـــ ِـ / صنعت / و / گسترش / ـــ برش واژگان را بنگريد: با / پيشرفت / ـــ ۸.گزينه ۱
ِـ / پژوهش ها / را / بيفزايند (۲۹ ِـ / محققّان / آمده اند / تا / سرعت / و / دقتّ / ـــ يِ / ديداري / و / شنيداري / به / كمك / ـــ

واژه)
تكواژها را اين گونه برش مي زنيم:

ِـ / ارتباط / ات / اكنون / رس / ان / ه / ها / يِ / ديد / ار / ي / ِـ / فنون / ـــ ِـ ش / ـــ ِـ / صنعت / و / گستر / ــ با / پيش / رفت / ـــ
ِـ ش / ها / را / بــ / ِـ / پژوه / ـــ ِـ / محقّق / ان / آمده / ه / اند / تا / سرعت / و / دقت / ـــ و  / شنيد / ار / ي / بــ / كمك / ـــ

افزاي / ند / (۴۶ تكواژ)
به شمار آوردن، ناميدن، خواندن، موسوم كردن و هر فعل ديگري كه در اين راسته ي معنايي باشد، سازنده ي جمله ي ۹.گزينه ۱

چهارجزئي با مفعول و مسند است؛ اما به خاطر داشته باشيد كه هرگاه فعلي مجهول گردد، يك گذر از آن كم مي شود، چنان كه در اين
جا، «به شمار مي رود» مجهول است و مفعول در جايگاه نهادِ محذوف نشسته است.

     

ِـ / مردم /نوشته ها/ ِـ / متداول /و/ رايج /در/ميان / ــ ِـ / ساده / و/ عاميانه/ و /بهره گيري/  از /لغات/ ــ با / زبان/ ـــ ۱۰.گزينه ۱
ي /خود/را /شاخص /و /ممتاز/ ساخت/(۲۶ واژه)

تكواژهاي گزاره: 
ِـ / مردم /نوشت /ه / ِـ / متداول /و/ رايج /در/ميان / ــ ِـ / ساده / و/ عام /ي / انه/ و /بهره /گير/ ي/  از /لغت/ ات/ ــ با / زبان/ ـــ

ها/ ي /خود/را /شاخص /و /ممتاز/ ساخت/ (سي و چهار تكواژ)
لغت، لغة است كه در هنگام پذيرفتن نشانه ي جمعِ «ات» فرآيند كاهشي واج روي مي دهد. ليك سازمان سنجش«لغات» را جمع مكسر

پنداشته و آن را يك تكواژ در شمار آورده كه بر اين بنياد ۳۳ تكواژ خواهيم داشت.
ِـ / ِـ /  محسوسي / است / كه / بتواند / در / ذهن / تصور/ ــــ واژه ها: منظور / از / نشانه / هر / موضوع / ــــ ۱۱.گزينه ۳

ِـ / قرمز / نشانه / يِ موضوعي / غايب / يا / نامحسوس/ را / ايجاد كند / چنان / كه / دود / نشانه / يِ / آتش / است / و / چراغ / ــــ
ِـ / عبور / مي باشد: ۳۹ واژه / خطر / و / منع / ــــ

ِـ / ِـ / توان/ ـــ َد / در / ذهن / تصور/ ــــ ِـ /  محسوس / ي / است /  /كه / ب تكواژها: منظور / از / نشان / ه / هر / موضوع / ــــ

َـ د / چنان / كه / دود / نشان / ه / يِ / آتش / است /  /و / چراغ / موضوع / ي / غايب / يا / نا / محسوس/ را / ايجاد / كن /ــ

ات
−−

تصريفي

ما
نهاد

⋯ بي سوادي و را
مفعول

عوامل اصلي فقر
مسند

به شمار مي آوريم
فعل دو گذرا

← −−−−

مجهول
⋯  بي سوادي و

نهاد
عوامل اصلي فقر 

مسند
به شمار مي روند

فعل يك گذرا

⊘

∅



َـ د / چنان / كه / دود / نشان / ه / يِ / آتش / است /  /و / چراغ / موضوع / ي / غايب / يا / نا / محسوس/ را / ايجاد / كن /ــ
ِـ / عبور / مي / باش /ـــ َد: ۵۳ تكواژ ِـ / قرمز / نشان / ه / يِ / خطر / و / منع / ــــ ــــ

∅



صفحه ۲

در اين گزينه همه ي فعل ها ناگذر به مفعول هستند. ۱۲.گزينه ۳
نشست / ميروم / نمي رود

«ذلتّ» به معني پستي و خواري است، حال آنكه در اين متن و در ترادف با واژه ي «سهو»، مي بايستي واژه ي «زلتّ: ۱۳.گزينه ۲
لغزش و خطا» به كار مي رفت. واژه ي «منصوب: گماشته شده، نصب شد»  نيز مناسب نيست و كاربردِ درست ، واژه ي «منسوب: نسبت

داده شده»  است.
تركيب هاي وصفي: كلمات (موصوف) آسماني (صفت) ،صداي(موصوف) گرم(صفت)،همه(موصوف) جا(صفت)،همه ۱۴.گزينه ۱

(موصوف)كس(صفت)،همه(موصوف) چيز(صفت)،اين(موصوف) ندا(صفت)            (۶ تركيب وصفي)
تركيب هاي اضافي:  كلمات(مضاف) قرآن (مضاف اليه)،صداي(مضاف) خواننده(مضاف اليه)،گوش(مضاف) جان(مضاف اليه)،گل

هاي(مضاف) شادي(مضاف اليه)،گل هاي(مضاف) اميد(مضاف اليه)،باغ (مضاف)خاطر(مضاف اليه)،خاطر(مضاف) كاروانيان(مضاف
اليه)        (۷ تركيب اضافي)

واژه هاي مشتق:نويسنده،ديده،شنيده،فرهنگي،اخلاقي،ارزشمند(مشتقِ دو وندي است: ارز+ ِ-ش +مند) ، نوازش(۷ واژه) ۱۵.گزينه ۴
واژه هاي مُركب:نكته سنج،ژرف نگر،رهگذر،سفرنامه(۴ واژه)

واژه مشتق-مركب:گوناگون(۱ واژه)
تشريحِ (مضاف) مصلت بنيان ( مضاف اليه اسم مركب)(ان وندِ تصريفي است) ۱۶.گزينه ۳

گزينه ي ۱= جمله ي چهار جزئي با متمّم و مسند ۱۷.گزينه ۳
گزينه ي ۲= سه جزئي با مسند

گزينه ي ۴= سه جزئي با مفعول
مُهمل (بيهوده) و گذارد، در متن غلط آمده. به خاطر داشته باشيد كه هر گاه «گذاردن / گزاردن»  با نهادن يا سپري ۱۸.گزينه ۴

كردن قابل تعويض باشد با «ذ» و در موارد ديگر با «ز» نوشته مي شود. براي مثال: قانون گذار (آن كه قانون مي نهََد)، عمر گذار(آنكه
عمر را پشت سر مي نهد، سپري ميكند)، راه گذار و ... و در موارد ديگري كه معناي ادا كردن، به جاي آوردن، انجام فريضه، توضيح

دادن، تعبير كردن، گزارش كردن و همانند آن در نظر باشد، همچون: سپاس گزار، قرض گزار، نمازگزار، خواب گزار، خبرگزار و ...
در اين گزينه، هر دو فعل به كار رفته، يعني «فرو آر»و «بمال» گذرا به مفعول اند. ۱۹.گزينه ۲

چهار فعل سازنده ي جمله ها: مي زنند، مي برند، است و نهاده اي ۲۰.گزينه ۳
براعت: برتري جويي(برائت: بيزاري - دوري- پرهيزكردن) ۲۱.گزينه ۳

ضجرت: تنگ دل شدن- اندوه- ملال(زجر: آزار- شكنجه- اذيّت)
معني متن:«مركز آسمان دانش و مرواريد درياي علم و ستاره ي آسمان كمال و جواهر معدن زبان آوري و استاد دانشمندانِ[سرزمينِ]

ماوراءالنهّر بود و در جواني كه در سمرقند زندگي و تحصيل مي كرد، در نهايت ناتواني و تنگ دستي بود و به نويسندگي مي پرداخت و
هزينه ي زندگي او را از حقوقِ آن(حقوق نويسندگي ) به دست مي آمد. شنيدم كه گفت: زماني، اندوه و دل تنگي بر من عالب شد و

فقر، زندگي در اين دنياي پهناور را برايم دشوار كرد و كار(تهي دستي ام) به جايي رسيد كه شلوار[م] را فروختم و با بهاي آن نان
خريدم.»

عريضه: واژه ي«ضجرت» به معني«دل تنگي» از كتاب هاي درسي حذف شده، امّا ظاهراً هم چنان در ذهن طرّاحان و كتاب هاي تاريخ
مصرف گذشته شان باقي مانده است! 

املاي درست واژه ها: هايل: هول آور- هراس آور- ترسناك( حايل: جداكننده- هر چه ميان دوچيز قرار بگيرد و ۲۲.گزينه ۱
بينشان جدايي بيندازد.)

معني عبارت:«يكي از پادشاهان به بيماريِ [سخت و] ترسناكي دچار شده بود كه يادآوري نكردنش بهتراست.»
گزينه ي ۱: خلاصه( به هرحال) مورد توجّه و قبول پادشاه قرار گرفت، زيرا آراستگيِ ظاهر و باطن داشت(زيبا رو و پاك سرشت بود.)

هم رديفانش به جايگاه او حسادت ورزيدند و او را به خيانتي متهّم كردند. 
گزينه ي۲: فرد نادان چاقي را ديدم[كه] لباسي گران قيمت به تن [داشت] و بر اسب عربي(تازَندِه) سوار[بود] وبرَده[اش] به دنبال[ ِ او]

مي دويد.
گزينه ۳: درباره ي يكي از پادشاهان غير عرب حكايت كرده اند كه به دارايي[هاي] مردم دست درازي و آن را غارت مي كرد و بنا را

بر ظلم و آزار آنان گذاشته بود تا حدّي كه مردم به خاطر كردار[هاي] فريب كارانه اش كوچ كردند و به سرزمين بيگانه رفتند.
املاي درست واژه ها: بساط قربت  ۲۳.گزينه ۱

املاي درست، «زايل»  است. ۲۴.گزينه ۲

واژه هاي مشتق: سنجش، ادبي، ارزشمند، باستاني  ۲۵.گزينه ۱

←



واژه هاي مشتق: سنجش، ادبي، ارزشمند، باستاني  ۲۵.گزينه ۱
واژه هاي مركّب: يك ديگر، امكان پذير



صفحه ۳

واژه هاي مشتق - مركّب: لابه لا، تأثير پذيري
واژه هاي «براعت» و «اغربا» نادرست هستند و درستِ آن ها: برائت (=بيزاري) و اقربا (=نزديكان) ۲۶.گزينه ۳

«از بهرِ» ، «نغمات» و «غمز» در متن نادرست نوشته شده است. ۲۷.گزينه ۴
تنها فعلِ اين گزينه گذرا به مسند نيست. ۲۸.گزينه ۱

غالب / ِ- / مورّخان / و / پژوهشگران / نوشته اند/ كه / وي /كور / ِ- / مادرزاد / بود / امّا / در / اشعار / ِ- / وي / ۲۹.گزينه ۳
نشانه هايي / است / كه / به / احتمال / در /  روزگار / ِ- / جواني / بينا / بوده است. ۲۸ واژه 

تكواژ ها: غالب / ِ- / مورّخ / ان / و / پژوه /  ِ- ش / گر / ان / نوشت / ه / اند/ كه / وي /كور / ِ- / مادر / زاد / بود /  / امّا / در /
اشعار / ِ- / وي / نشان / ه / ها / يي / است /  / كه / به / احتمال / در /  روز / گار / ِ- / جوان / ي / بين / ا / بود / ه / است / 

شكل درست واژه ها: گزاري (گذاري) - نيافزايد (نيفزايد) - لحجه (لهجه) - برخواست (برخاست) ۳۰.گزينه ۲
واژه هاي نادرست و شكل درست آنها: عمارت (=امارت)، اولولامر(اولوالامر)، سلاح(=صلاح)، متاوعت(=مطاوعت)، ۳۱.گزينه ۲

مسطور(=مستور)
گزينه ۱: اگر / هم / رمان / نويس / رسالت / ي / داشت / ه / باش/ َ-د / به / تر / است / ?/ به / طور / ِ- / غير / ِ- / ۳۲.گزينه ۲

مستقيم / حرف / ش / را / ب / زن / َ-د / ۲۶
گزينه ۲: فقدان / ِ- / نيرو / يِ / ايمان / عامل / ِ- / اصل / ي / ِ- / تمام / ِ- / ضعف / ها / در / جوانب / ِ- / مختلف / ِ- / فرهنگ / و

/ ادب / ِ- / روز / گار/ ِ- / ما / است /   ۲۹
گزينه ۳: وظيفه / ي / نقد / ِ- / ادب / ي / تجزيه / و / تحليل / و / شكافت / ن / ِ- / مسايل / ي / است/  / كه /يك / خوان / نده

/ يِ / عام / ي / از / عهده / اش / بر / مي / آي / َ- د ۳۱
گزينه ۴: هميشه / شاهد / ِ- / اين / نكته / بود / ه / ايم / كه / قلهّ / ها / يِ / ادب / ِ- / ما / كسان / ي / بود / ه / اند / كه / عمق / ِ-

/ انسان / ي / ِ- / كار / شان / جلب / ِ- / نظر / مي / كن / َ-د/ ۳۵
هر چند كه برخي از گزينه ها خارج از كتاب است. ۳۳.گزينه ۲

در گزينه هاي  «۱»  راي مفعولي و در گزينه هاي ديگر راي فك اضافه ديده مي شود. ۳۴.گزينه ۱
«فترت»  و «ظلالت»  نادرست است و درستِ آن ها،«فطرت: آفرينش، سرشت»  و  «ضلالت: گمراهي» ۳۵.گزينه ۳

اضغاث احلام: خواب هاي پريشان ۳۶.گزينه ۴
تعداد تكواژها را مي شماريم: ۳۷.گزينه ۳

ِـ / گير/نده /باش/د/ ِـ /نامه/ ها/ي /دوست/انه/ باي/د /متناسب /با/ سن/و/ موقع /و/ مقام/ــــ ِـ / نگار/ش /ــــ سبك/ و/ سطح/ ــــ
(۲۶) تكواژ

تعداد تكواژها در گزينه ي ۱: ۲۵
تعداد تكواژها در گزينه ي ۲: ۲۱
تعداد تكواژها در گزينه ي ۴: ۲۲

مرتب شده ي مصراع اول: چرا غم دگران من (م) را پريشان مي كند. ۳۸.گزينه ۲
غم: نهاد / پريشان: مسند /  «م» : مفعول

اگر نه رشته ي جان ها به يك ديگر بسته است؟
           نهاد

۲-سبب غفلت ها/ ۳-سفر جان غافل/ ۴ -دلِ طفل طبعان ۳۹.گزينه ۱
۱-خيمه ي  سلطان/ ۲- جدايي/ ۴-آسودگي ۴۰.گزينه ۳

ساخت در معني سازگاري : جمله ي سه جزئي گذرابه متمم مي سازد  ۴۱.گزينه ۳
۴۲.گزينه ۱

آموزش .... سه زبان فارسي، عربي، انگليسي: صفت مضاف اليه ۴۳.گزينه ۲
در اين گزينه  تكواژ وجود دارد: نور/ ي/ از/ آن/ ديده/ ه/ كه/ بين/ ا/تر/ است/ ∅  ۴۴.گزينه ۴

بررسي موارد در ساير گزينه ها: گزينه ي  هم داراي  تكواژ است.
: دور/ به/ تو/ خاتم/ ِ-/ دور/ ان/ نبشت ∅/  تكواژ گزينه ي 

: رد/ مـ/ كن/ ∅/ َ- م/ كه / از/ همه/ رد/ گشت/ ه/ ام/  تكواژ گزينه ي 
: چشم / ه/ ِ-/ مه/ تاب/ ِ-/ تو/ سرد/ ي/ گرفت/ ∅/  تكواژ گزينه ي 

منظور از اين سوال اين است كه جمله مركب را با حذف جملات وابسته، تبديل به يك جمله مستقل كنيم. در اين صورت ۴۵.گزينه ۴
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∅

∅

۱۲
۲۱۲

۱۹
۲۱۲
۳۱۱



منظور از اين سوال اين است كه جمله مركب را با حذف جملات وابسته، تبديل به يك جمله مستقل كنيم. در اين صورت ۴۵.گزينه ۴
جمله مستقل نهايي، يك جمله سه جزئي اسنادي خواهد بود:



صفحه ۴

شهرت يافتن صاحبان هنر در هنر خاص خود، يكي از مقتضيات تمدن جديد است.
طراح محترم گروه اسمي را با گروه قيدي اشتباه گرفته، هسته دومين گروه اسمي (تسلي بخش) است كه  واج دارد و ۴۶.گزينه ۲

در گزينه ها ذكر نشده ولي هسته دومين گروه قيدي (كوره راه) است كه  واج دارد و نظر طراح است.
ناسپاس = نافرمان/ منشي گري - صوفي گري/ رندانه = مردانه/ كشتار= ديدار ۴۷.گزينه ۱

معادل هاي اجزاي ساختمان واژه     دهش= نگارش  بن مضارع + ش  ۴۸.گزينه ۲
زيرنويس = دورنما/ نامنظم= ناتمام/ آبرفت= دست فرسود

تكواژهاي داخل كمانك (به/ هم/ سرا/ ي/ نقش نماي اضافي/ قلب/ نقش نماي اضافي/ تو/ مي/ تپ/ د/ با/ شوق)- ۴۹.گزينه ۳
(عاشق/ انه/ ترين/ نغمه/ را/ دو/ بار/ ه/ ب/ خوان/ ي)

بازي ي / سي - ي - اسي - ي / انقلابي - ي - ون /  فرايند افزايشي - (شادي - ي / زي - ي - اد / مردم خي - ي - ۵۰.گزينه ۴
بان  فرايند افزايشي)
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